
جهان اسلام

افتتاح بزرگ‌ترین مسجد شیعیان 
در عمان 

مسجد »جامع السلام« مسقط به عنوان بزرگ‌ترین مسجد 
 شیعیان در عمان در زمینی به مساحت 30 هزار مترمربع با
 12 هزار و 820 مترمربع بنا احــداث و در مراسمی با حضور 
آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری افتتاح شد.
به گزارش فارس به نقل از مرکز خبر حوزه، دوشنبه شب در 
مراسمی با حضور محمد بن سعید المعمری؛ وزیر اوقاف عمان 
و آیت‌الله اراکی؛ عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه و رئیس 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
مسجد جامع السلام بزرگ‌ترین مسجد شیعی عمان افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از علمای شیعه و سنی 
عمان و شماری از علمای شیعه کشورهای عربی برگزار شد 
فؤاد الساجوانی، قبیله اللواتیه عمان و وزیر کشاورزی سابق این 
کشور لوح یادبود این مسجد را به وزیر اوقاف عمان اهدا کرد.
مــســجــد جــامــع الـــســـام مــســقــط در زمــیــنــی بـــه مساحت 
همت  بــه  بنا  مترمربع  و 820  ــزار  بــا 12هــ مترمربع  ــزار  30هــ
اداره اوقاف عمان ساخته شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
بـــر اســــاس اعــــام روابـــــط عــمــومــی مــســجــد جــامــع الــســام 
»المسجد  کتاب  از  رونمایی  آیین  شب  سه‌شنبه  مسقط، 
فی فقه النظام الاســامــی« به قلم آیــت‌الله اراکــی با حضور 
ــران و  ــ ــاف عـــمـــان، ســفــیــر جــمــهــوری اســـامـــی ایـ ــ ــیــس اوقـ رئ
بـــرگـــزار شــد. ایـــن کــشــور  از عــلــمــای شیعه و ســنــی  جمعی 

رقیه توسلی  »عمو وهاب« را عمریست 
چهارتایی  سه  می‌شناختم.  کشاورزی  به 
درازگــوش خاکستری هم داشت که اهالی 
برای بارکشی و سواری می‌رفتند سراغش. 
ســرزنــده و خــوشــرو، از پــیــران دانـــا و آدم 
حسابی‌های روزگار. هشتاد را رد کرده بود 
از سَرِ  تبر به دوش  بارها دیدم  اما  گمانم 
زمین برمی‌گردد. از آن‌هایی که نانش را با 
پسران  بــرای  می‌کرد،  نصف  گرسنه  سگ 
می‌رفت خواستگاری، مرز دزدی همسایه 
را به رویش نمی‌آورد، برای نوه‌های خودش 
از  بخشی  بـــود،  بــه جیب  بقیه دســت  و 

محصولش را برای دهه محرم می‌گذاشت 
کنار، ارثیه پدری‌اش را وقف می‌کرد و... . 

دیروز از حرف‌های »بی‌بی طیبه« بهُتم زد 
وقتی صحبت رسید به عمو. گفت حاجی 
وهاب که رفت مادرجان. خبر نداری؟ چند 
ماهی می‌شود. وسط برج گرما رفت. اول 
از  کــرد،  با چهار دخترش صــاح مشورت 
بــزرگ حلالیت گرفت، تکلیف  و  کوچیک 
بــعــد صــات  ــــرد،  ک را مشخص  امـــوالـــش 
ظهری همه‌مان را دعوت کرد حسینیه به 
بــرای »گل خاتون« همان جا  اطعام  نیت 

مطلعمان کرد چه تصمیمی دارد.

گفت باید برود. برود پابوس امام هشتم. 
خادم شود. پیش گل خاتون. نزدیک زنش. 
برود مجاور شود. همان جا بماند و زندگی 
کند این چند صباح مانده را. گفت بیست 
سال پیش یک خانه نزدیکی‌های حرم برای 
پیری‌شان دست و پا کردند که اجل مهلت 
بودنشان. حالا می‌خواهد  با هم  به  نــداد 
سمت مشهد باشد. از همولایتی‌ها دعای 
ماندنش  وقــت  گفت  مــی‌خــواســت.  خیر 
نیست وگرنه بهتر از دیدن روی ماه شما و 

بهتر از این دهات مگر هست!؟
مشـــغول هضـــم اخبـــارِ شـــنیده بـــودم که 

خورده‌هـــا،  باقلـــوا  شـــکل  یکهـــو  بی‌بـــی 
صورتـــش شـــیرین شـــد و گفـــت: آنجا هم 
پیرمـــرد بیکار ننشســـته. خانـــه‌اش را کرده 
رضـــا)ع(  امـــام  همســـایه  شـــده  زائرســـرا. 
قربانـــش بـــروم. درِ چهاردیـــواری‌اش را بـــاز 
گذاشـــته روی زوُاّر. بعد با لبخند بی‌دندان 
ادامـــه داد؛ به خدای احد و واحد با همین 
دو تـــا چشـــم خـــودم دیـــدم وهـــاب پیـــر، 
کمـــک پیرمردهـــا می‌کنـــد برونـــد زیـــارت. 
عصاکششان شـــده. عشق خیلی والامقام 
اســـت مادرجـــان. چیز غریبی‌ســـت. پیر و 

نـــدارد. جوان 

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 حالا 
عشق می‌کارد
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دیدگاه/ غلامرضا اعوانی

 فضیلت باید
 مبتنی بر اختیار 
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حجت‌الاسلام ذاکر در گفت‌وگو با قدس:

 مساجد تراز اسلامی در قالب 
جشنواره معرفی می‌شوند

دیدگاه اندیشمندان غربی درباره پوشش زنان

 حجاب، مقوله‌ای اخلاقی
در همه ادیان الهی

 روایت اهدای یکی از گرانقیمت‌ترین تمبرهای دوره قاجار
 به موزه آستان قدس رضوی 

داستان یک نذر نایاب

    سال دوم    ویژه نامه 488    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ضرورت معرفی جهانی مشهدالرضا )ع(

شهری که میراثدار تمدن رضوی است
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منبر مجازی 

با این‌ها رفاقت نکن!

از  یکی  قمی   حسینی  حجت‌الاسلام 
موضوعاتی که در بحث آداب معاشرت باید به 
آن جدی پرداخت، بایدها و نبایدها در آداب 
معاشرت است. با چه کسانی ما باید رفت و آمد 
داشته باشیم؟ با چه کسانی نداشته باشیم؟ 
فرزند  به  حضرت  نهج‌البلاغه...   38 حکمت 
عزیز خود امام مجتبی)ع( می‌فرمایند: پسرم 
چهار مورد را در نظر داشته باش... دو تا چهار 
موردی را اشاره می‌کنند... اگر این چهار تا و آن 
چهار تا را رعایت کردی دیگر چیزی به تو ضرر 
و آسیب نمی‌رساند. خیلی باید مهم باشد که 
حضرت این قدر محکم دارند بیان می‌فرمایند. 
ثـــروت عقل و خــرد و دانــایــی  بــالاتــریــن  اول: 
است. همه آسیب‌های ما در زندگی اجتماعی، 
سیاسی و شخصی خود برای این است که از 
عقل و خرد خود استفاده نمی‌کنیم. دوم: نقطه 
نه  اســت،  نادانی  فقر  ...بزرگ‌ترین  آن  مقابل 
نداشتن مال. سوم: خیلی تعبیر عجیبی است. 
وحشتناک‌ترین وحشت، خودپسندی است. 
می‌دانید آدم‌های خودپسند هیچ کسی را آدم 
الحْسََبِ  ـْـرمََ  أكَ وَ  نمی‌کنند... چهارم:  حساب 
حسُْنُ الخْلُقُِ، نمی‌خواهد بگردید که پدر من که 
بوده است، جد من که بوده است، اجداد من که 
بوده است، این‌ها مهم نیست. بالاتر از این‌ها 
اخلاق است. الان ببینید آدم‌هایی که شناخته 
ــد، جاذبه  شــده هم نیستند ولــی اخــاق دارنـ
دارند، همه آن‌ها را دوست دارند. آدم‌هایی هم 
که شخصیتی هستند، آقــازاده فلانی هست، 
پسر که هست، به دلیل اینکه اخلاق ندارند 
مردم از آن‌ها فاصله می‌گیرند. این چهار تای 
اول و اما چهار مورد که نباید انجام بدهید... از 
صداقت و رفاقت با انسان‌های نادان بپرهیزید. 
... دل آن‌ها می‌خواهد به شما نفعی برسانند 
ولی از سر نادانی به شما ضرر می‌رسانند... با 
آدم‌های بخیل رفت و آمد نداشته باشید. چرا؟ 
حضرت برای همه هم دلیل آوردند. آدم بخیل 
آن روز که شما به او احتیاج دارید شما را تنها 
می‌گذارد. دوستان واقعی باید در گرفتاری‌ها به 

فریاد هم برسند. 
با آدم‌هایی که پایبند مسائل دینی و مذهبی 
نیستند... حــال، حــرام، خــوب، بد، هیچی... 
با این‌ها معاشرت نکنید. حضرت می‌فرمایند 
چون به اندک چیزی شما را می‌فروشند. دین 
ندارد. باور ندارد. خدا و پیامبر را قبول ندارد. 
مورد چهارم: از معاشرت و رفاقت با آدم کذاّب 
بپرهیزید. یک وقت یک کسی یک دفعه دروغ 
می‌گوید نمی‌خواهد با او قطع رابطه کنید. اما 
کذاب یعنی کسی که دروغگویی یک بخشی 
از زندگی اوســت...ایــن آدم به تعبیر حضرت 
نزدیک  را  دور  مثل ســراب می‌ماند.  عــلــی)ع( 

جلوه می‌دهد و نزدیک را دور جلوه می‌دهد.

مروری بر چند سند تاریخی درباره پیشینه نگهداری زیرساخت‌های آبی مشهد

»نفقة القنات« سناباد در اسناد آستان ‌قدس رضوی
محمدحسـین نیکبخت  
تأمیـن آب مشـهد، همیشـه 
بـوده‌  تاریخـی  معضـل  یـک 
در  کـه  معضلـی  اسـت؛ 
و  امُـرا  گوناگـون،  دوره‌هـای 
مسـئولان وقـت بـرای رفـع آن، اقدام‌هـای متعـدد و 
متنوعـی انجـام داده‌انـد. قدیمی‌تریـن منبـع تأمیـن 
آب مشـهد، قناتی موسـوم به »سـناباد« بوده ‌اسـت 
کـه از قـرار معلـوم، قدمـت آن بـه پیـش از شـهادت 
مشـهد  شـهر  گرفتـن  شـکل  و  ثامن‌الائمـه)ع( 
زمـره  در  قدیم‌الایـام  از  سـناباد  قنـات  بازمی‌گـردد. 
موقوفه‌های آستان قدس رضوی قرار داشت. جالب 
اسـت هیـچ نشـانی از واقـف آن در دسـت نیسـت؛ 
یعنـی مـا نمی‌دانیـم کـه نخسـتین ‌بـار چـه کسـی 
آن را وقـف حـرم رضـوی کـرد. در طومـار علیشـاهی 
متعلق به اواخر دوره افشـاریه، واقف قنات سـناباد، 
نامعلـوم ثبـت شـده ‌اسـت. ایـن  قنـات پرسـابقه و 
قدیمـی در 1340 شمسـی بـه دلیـل حفـر چاه‌هـای 
عمیـق و بی‌توجهـی نسـبت بـه آن تخریـب شـد و از 
بین رفت. آستان ‌قدس به عنوان متولی این موقوفه 
که روزگاری مهم‌ترین منبع تأمین آب شهر مشهد 
دائمـی  و  گسـترده  اقدام‌هـای  می‌شـد،  محسـوب 
انجـام مـی‌داد و در مجموعـه‌ سـندهای مرکـز اسـناد 
آسـتان ‌قـدس رضـوی می‌تـوان گزارش‌هـای جالبـی 

دربـاره پیشـینه نگهـداری از ایـن قنـات پیـدا کـرد.

معنای »نفقه‌القنات«◾◾
در متـون مربـوط بـه دوره‌هـای صفویـه و افشـاریه، 
از هزینـه نگهـداری قنـات بـا عنـوان »نفقـة القنـاة« 
خودتـان  از  شـاید  می‌شـود.  یـاد  القنـات(  )نفقـة 
بپرسـید مفهـوم کلمـه نفقـه، چندان بـا قنات جفُت 
و جـور نیسـت و بیشـتر آن را در حقـوق و تکالیـف 
می‌دهنـد؛  قـرار  اسـتفاده  مـورد  ازدواج  بـه  مربـوط 
ماننـد  مشـهوری  واژه‌نامه‌هـای  بـه  نگاهـی  اگـر  امـا 
ایـن  کـه  درمی‌یابیـد  بیندازیـد،  دهخـدا  لغت‌نامـه 
کلمـه بـه معنـای »مخـارج« و »هزینـه« اسـت و بـه 
آنچـه  از  غیـر  کاربردهایـی  می‌توانـد  دلیـل  همیـن 
امروزه مرسوم است، داشته ‌باشد. بگذریم؛ در رواق 
امـروز می‌خواهیـم دربـاره دو سـند قدیمـی کـه امروزه 
در مجموعـه اسـناد آسـتان ‌قـدس رضـوی نگهـداری 
»نفقـة  دربـاره  دو سـند  کنیـم؛  می‌شـود، صحبـت 
القنات« سناباد که بازتابی از اقدام‌های آستان برای 

حفـظ و نگهـداری ایـن قنـات قدیمـی اسـت.

نگاهی به محتوای دو سند◾◾
بـه سـال 1011قمـری /  بررسـی  مـورد  هـر دو سـند 
یکـم  شـاه‌عباس  حکومـت  دوره  و  982شمسـی 
صفـوی تعلـق دارد؛ سـند اول در 28 ذی‌الحجـه ایـن 
سـال )18 خـرداد 982( و سـند دوم در 20 شـوال ایـن 
سـال )13 فروردیـن 982( بـه رشـته تحریـر درآمـده‌ 
اسـت. در سـند نخسـت که به شـماره 22620/3 در 
مرکز اسـناد آسـتان ‌قدس رضوی نگهداری می‌شود، 
نـام سـید حسـینعلی  بـه  یـک مقنـّی  از  صحبـت 
مـاه،  ایـن  طـی  کـه  آمـده ‌اسـت  میـان  بـه  چاخـو 
مسـئولیت مرمـت برخـی خرابی‌هـای قنـات سـناباد 
را بـر عهـده داشـته: »اعتـراف نمـود سـیادت نسـاب 
حسـین‌علی چاهخـو )چاهخـو: در لهجـه مشـهدی 
درویـش  اسـتاد  ولـد  مقنـّی(  و  چاه‌کـن  معنـای  بـه 
نیشـابوری کـه مبلـغ دو تومـان تبریـزی رایج خراسـان 
کـرده ‌اسـت[  ]دریافـت  نفقةالقنـاة سـناباد  جهـت 

شـد«.  قلمـی  السـند  کلمـه حسـب  چنـد  ایـن   ...
نویسـنده سـند فـردی بـه نـام »بدرالدیـن علـی بـن 
عبدالعالی« است که نامش را با مقدمه‌ای جالب و 
قابل توجه در ذیل سند ثبت کرده ‌است: »الهی به 
حق المصطفی و بن عمهّ و سـبطه و التسـعه الزهرا 
العزاقل عبدهم بدرالدین علی بن عبدالعالی موقف 
فـی الجنـه«. سـند دوم کـه بـا شـماره 22620/9 در 
مـکان مذکـور نگهـداری می‌شـود نیز همین مضمون 
را دارد و سـندی از انجـام عملیـات نگهـداری قنـات 
نمودنـد  شـرعی  صحیـح  »اعتـراف  اسـت:  سـناباد 
اسـتاد هاشـم چاهخـو و اسـتاد کلبـی کـه مبلـغ دو 
القنـاة  نفقـة  رایـج خراسـان جهـت  تبریـزی  تومـان 

نویسـنده  امضـای  و  مهُـر   .»... ]دریافـت کرده‌انـد[ 
سـند، »فخرالدیـن احمـد بـن مرتضـی« هـم جالـب 
توجـه اسـت: »القناعـة کنـز لایغنـی ): قناعـت گنـج 
بی‌پایان اسـت – روایتی از امیرمؤمنان علیه‌السالم( 

عبـدهُ احمـد بـن مرتضـی«.

چند نکته درباره محتوای اسناد◾◾
بررسی این دو سند درباره نگهداری قنات سناباد 
نشان می‌دهد مسیر این قنات مشهور، بین مقنیّان 
مختلف تقسیم شده‌ بود و با اختصاص دو تومان 
رقم  البته  که   – قرارداد  مبلغ  عنوان  به  نقد  وجه 
قنات  از  نگهداری  کار   – است  خوبی  و  مناسب 
سناباد که شامل لایروبی، ترمیم خرابی‌های مسیر 
و... می‌شد، به وسیله افراد مختلف انجام می‌گرفت. 
نیمه  در  بیشتر  را  لایروبی  کار  می‌رسد  نظر  به 
نخست سال انجام می‌دادند؛ زمانی که آب قنات 

افزایش می‌یافت و احتمال خرابی و نشست لای در 
مسیر آن بیشتر می‌شد؛ هر چند که این کار، لزوماً 
محدود به این فصل و زمان نمی‌شد. قطعات تعیین 
شده برای نگهداری مسیر، همیشه توسط یک نفر 
مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت و گاه پیش می‌آمد که 
حسب نیاز، افراد بیشتری به کار گرفته می‌شدند 
اما به نظر می‌رسد در دستمزد تعیین شده، تغییری 
اتفاق نمی‌افتاد؛ هر چند ممکن است مسافتی که 
به این گروه‌های بیش از یک نفر واگذار می‌شد، به 
دلیل کارِ سنگین‌تر، کمتر از مسیرهای واگذار شده 
به مقنی‌هایی بود که به صورت انفرادی یا در برخی 

موارد با شاگردشان، کارهایشان را انجام می‌دادند.
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